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 .ين آگاهى ميدهدخداوند به هر كس إراده خيرداشته باشد او را درد
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الحمـــد الله الـــذي خلـــق الـــزوجين الـــذكر والأنثـــى 

خيركم خيـركم لأهلـه     : والصلاة والسلام على القائل   
 :وأنا خيركم لأهلي وعلى آله وصحبه أجمعين    وبعد

 از  ىكنـد، بعض ـ   زن در اسلام نقش مهمى را ايفاء مـى        
و را  را براى زن قائل نبودند، و حق ا     ى قبل هيچ حق   ىامتها

 حقوق مشروع را    ىكردند، ولي اسلام تمام    سلب مى از او   
 .به زن بازگرداند

زن نصف جامعه اسلام و بشريت را داراست، او مادر،          
 .خواهر، دختر، ووو مىباشد

 كه بر مـرد     ى هر خطاب  در قرآن كريم و سنت پيامبر       
 بـين زن و     ىشود، زن نيز شامل آن است، وهـيچ فرق ـ         مى

 كه بـين زن     ى وجود ندارد، تنها فرق    مرد در شريعت اسلام   
باشد، آنهـم بسـبب اينكـه مـرد          و مرد است در ميراث مى     
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مسؤوليت كامل كانون خانواده را به عهده دارد، و اوسـت           
كه بايد نفقه و هزينه تمامى افراد خـانواده را تهيـه نمايـد،              

 .گرچه زن او تاجر هم باشد، نفقه زن بر عهده مرد است
تيم با ترجمه كردن اين احاديث كه  با اينحال خواسىول

باشد، خـدمتى بـه آنهـا كـرده باشـيم و            ويژه خواهران مى  
 .دپرده نشده انى س فراموشبهبدانند كه 

اميد است خداوند اين عمل را خالص بـراى رضـايت           
 .خود بگرداند، و از خوانندگان محترم التماس دعا داريم

 
 ىإسحاق بن عبداالله دبير

  ق.هـ١٤٢٣رياض ذي حجه 
 ش. هـ١٣٨١اسفند 
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 مقدمه مؤلف
  كه متعلق بـه احكـام شريعـتاين مجموعة احاديث نبو

باشـد, آنـرا جمـع كـرده و ترتيـب دادم و   مىن ويژه زنااست
اميدوارم نفع آن به همگان برسـد, كوشـيدم كـه فقـط چهـل 

 بـه ىنهم بخاطر آسان بـودن حفـظ آن, و تأسـآحديث باشد 
 تلف چهل حديث را جمـع آور سابقين كه در فنون مخعلما
 كتـاب و بـاب و شيـب داده ام بـه روتكردند, و آنـرا تر مى

لازم تعداد آن به چهـل و سـه حـديث رسـيد, كـه بـر خـود 
) سـلمبخـاري و م(دانستم تا تمـامي آن از احاديـث شـيخين 

 حـديث , يـا اينكـه اهـل و علـما از آنهاىيا يك] متفق عليه[
 .ندحكم صحت و خوب به آن داده باش
 نوشته ام, از خداوند علي ىبه همين تعداد در شرح آن كتاب

 پاداش نيـك به منالقدير خواهانم آنرا از من قبول فرمايد, و 
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د, و تباهاتم بگذرد و گناهـانم را ببخشـعطا فرمايد, و از اش
نيتم را اصلاح نمايد, و مرا در گفتـار نيـك و عمـل صـالح و 

 .آمين. دور از فتنه و آشوب بميراند
 محمد بن شاكر الشريف

 .هـ٩/٤/١٤٢٣ روز پنج شنبه همكرم يمكه 
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باب ماندن زن در خانه اش بهتر از خارج شدن از آن اسـت،             [
 ]ر هم بسوي مسجد باشدگحتى ا

 روايـت مىكنـد كـه     از رسـول االله  م ـ عبداالله بن عمر  1
 .)١( ))لا تمنعوا نساءكم المساجد, وبيوتهن خير لهن(( :فرمودند

ايشـان  نـه ه زنان خود را از رفتن به مساجد منع مكنيد، ولي خا 
 .از مساجد دارد) وثواب بيشتر(بهتر ) براي نماز خواندن(

 
 ]باب جايز بودن خروج زنان براي قضاي حاجت خود[

ــد كــه   روايــت مــىصاز رســول االله  ل ـ عائشــة   2 كن
 .)٢( ))ُقد أذن أن تخرجن في حاجتكن((: فرمودند
جات و برطرف كردن آن به شما اجازه خـروج           حا ى قضا ىبرا

 .از خانه داده شده است
 ]باب اينكه خروج زن از خانه باعث مفسده و فتنه خواهد شد[

  روايت مىكند كـه ص از رسول االله  ـ عبداالله بن مسعود  3
َّإن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان, وأقرب مـا (( :فرمودند

                                                           
 . أبو داود وابن خزيمة)١(
 . متفق عليه)٢(



 

 ٨

X حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

 .)١( )) مقر بيتهاتكون من وجه ربها وهي في
كه از خانه بيرون مـىرود شـيطان        ى  امگزن عورت است، و هن    

او را زينت و آرايش مىدهد، و نزديكترين جـا بـه خـدايش درون               
 .خانه اش مىباشد

 مردان زينـت و آرايـش       ىهاچشم  او را در    : استشرفها الشيطان 
 .مىدهد تا به او نگاه كنند، تا آنها را فاسد كند

 
يد زن از خانه اش بيرون رود مگر به اجازه شوهر، و اگر             باب اينكه نبا  [

 ]اجازه نداد درست نيست خارج شود

كانت امـرأة لعمـر (( :روايت مىكند كه ك  ـ عبداالله بن عمر 4
َلم تخرجين : تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد, فقيل لها ِ

ه أن ينهـاني? ومـا يمنعـ: َّوقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار? قالت
 .)٢( ))لا تمنعوا إماء االله مساجد االله: صيمنعه قول رسول االله : قال

نمـاز صـبح و عشـاء را در مسـجد بـا              س يكى از زنـان عمـر     
 به او گفته    پس،  )يافت در جماعت حضور مى   (كرد جماعت ادا مى  

                                                           
 .الترمذي وابن خزيمة, وابن حبان.  صحيح)١(
 . البخاري)٢(
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) و نماز را با جماعـت مىخـواني       (ىا از خانه بيرون مىرو    چر: شد
در جـواب   ! عمر از اين كـار خوشـش نمىآيـد         ىدر حاليكه مىدان  

 كنـد؟ در    ىكـار نه ـ   دارد كه مرا از اين     يز او را باز مى    چ چه: گفت
كنيزان خدا  :  كه مىفرمايد  قول رسول االله    : جواب به او گفته شد    

 .را از رفتن به مساجد منع مكنيد) زنان(
 
 خوش هنگام بيرون رفتن اوي عطر و بواستعمال باب منع كردن زن از [

 ]به سوي مسجد و غير از مسجد

كند كـه    روايت مى از رسول االله س  أشعريى ـ أبو موس 5
إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجـدوا ريحهـا فهـي (( :فرمودند

ًكذا وكذا, قال قولا شديدا, وفي لفظ  .)١( ))فهي زانية: ً
عبور ) مردان(ىخوش زد و بر قوم    ى  اگر زن به خود عطر و بو      

 بسيار  ىنان است، سخن  چنين و   چس او   پ او را بشنوند،     ىبوكرد تا   
 .س او زنا كار استپ: ، و در لفظ ديگرىشديد و غليظ

 
 

                                                           
 .ائي حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنس)١(
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باب منع كردن زنان از اظهار و آشكار نمودن زينت و آرايـش هنگـام               [
 ]بيرون رفتن از خانه

 روايـت مىكنـد كـه     از رسـول االله   ـ فضالة بن عبيد  6
رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات : ل عنهمثلاثة لا تسأ(( :فرمودند

ًعاصيا, وأمة أو عبد أبق من سيده فمات, وامـرأة غـاب عنهـا زوجهـا 
 .)١())وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده, فلا تسأل عنهم

كـه عذابشـان شـديد و       (رسـش مكـن     پسه نفر از آنها سؤال و       
، و بـه    كه از جماعت مسلمانان مفارقت كـرد       ىمرد): دردناك است 

 خود عصيان نمود، و در همان حالت فوت كـرد،           ىامام و فرمانروا  
 . در حالت عصيان خود به امام فوت كردىيعن

و كنيز و برده اى كه از ارباب خود فرار كرده فوت مىكنـد، و               
 دنيا همه   ى كه شوهرش غايب است در حاليكه از متاع و خوش          ىزن
پس ديگـر از    . مىكنديز برايش فراهم كرده سپس با اينحال تبرج         چ

 .اينها سؤال و پرسش مكن كه عذابشان دردناك است
 . مردانىآشكار كردن زينت و آرايش خود برا: تبرج

 
                                                           

 . صحيح, أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم)١(
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 ] و منع كردن زنان از سفر بدون محرميباب نه[

 روايـت مىكنـد كـه    از رسول االله  ك  ـ عبداالله بن عباس 7
َّخل عليهـا رجـل إلا َّلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم, ولا يد(( :فرمودند

ّيا رسول االله إني أريد أن أخرج في جيش كـذا : ومعها محرم, فقال رجل
 ].متفق عليه. [))اخرج معها: وكذا, وامرأتي تريد الحج, فقال

 .زن مسافرت نكند مگر اينكه با محرم خود باشد
 بر او داخل نشود، مگر اينكه بـا او محـرم باشـد،              ىو هيچ مرد  

مـن مىخـواهم بـا جـيش و         ! اى رسول خدا  : يكى از صحابه گفت   
 جنگ بـروم، و زنـم مىخواهـد بـه حـج بـرود،               ى برا ىلشكر فلان 
 .با زن خود به حج برو:  فرمودرسول االله 

 
 ] مخصوص و ويژه زنان باشدياينكه بايستي در مسجد دروازه ا: باب[

 روايت مىكند از رسول االله  ك  ـ نافع از عبداالله بن عمر 8
فلـم يـدخل منـه : لو تركنا هذا الباب للنساء, قال نافع(( :كه فرمودند 

 .)١( ))ابن عمر حتى مات

                                                           
 . حسن أخرجه أبو داود)١(
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 فقط ويژه   ىيعن(اگر اين دروازه را فقط براى زنان مىگذاشتيم،         
 آن دروازه   ازبعد از ايـن سـخن        ك ابن عمر : نافع گويد ) زنان بود 

 .داخل نشد تا اينكه فوت نمود
 

 ]اه جايز نيستبراي زنان رفتن به وسط و ميان ر: باب[

كـه از مسـجد بيـرون    ى  ـ در حـال   ـ أبو أسيد الأنصـاري   9
مىرفت و مردان با زنان در راه با هم اخـتلاط مىكردنـد و در هـم     

 :  شنيد كه به زنان چنين فرمودندمىآميختند ـ از رسول االله 
َّاستأخرن فإنه ليس لكـن أن تحققـن الطريـق, علـيكم بحافـات ((

 تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليلعلق بالجدار من الطريق, فكانت المرأة
 .)١( ))لصوقها به

 شـما بـه وسـط راه رفـتن جـايز            ىاى زنان كنار رويد كه بـرا      
نيست، بر شماست كه از كنار راه و جاده برويد، پـس زن خـود را                
به ديوار مىچسپاند تا اينكه لباسش به ديوار مىچسـپيد، چـون بـه              

 .د تا برودبانشدت خود را به ديوار مىچس
 

                                                           
 . حسن أخرجه أبوداود)١(
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 ]طواف كردن زنان بدون اختلاط و آميزش با زنان: باب[

 ـ عن ابن جريج قال أخبرني عطاء ـ إذ منع ابن هشـام النسـاء ١٠
 مـع كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي : الطواف مع الرجال ـ قال

أي لعمـري لقـد أدركتـه : أبعد الحجاب أو قبل? قـال: الرجال? قلت
لم يكـن يخـالطن, : ف يخـالطن الرجـال? قـالكي: بعد الحجاب, قلت

 .)١( )) تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهمككانت عائشة 
 خـود طـواف كـردن       ىابن هشام هنگام فرمانروائ    )عبدالملك (

زنان را با مردان منع كـرد، گفـت چگونـه آنهـا را منـع مىكنـد در                   
 ايـن حادثـه   :  با مردان طواف مىكردند، گفتم     حاليكه زنان پيامبر    

 طواف كردن   ىيعن(بود  ) فرض شدن حجاب  (بعد از نزول حجاب     
را بعـد از فـرض شـدن         اى واالله مـن ايـن     : ؟ گفـت  )زنان با مردان  

چگونه با مردان اخـتلاط مىكردنـد؟       : ديدم، گفتم ) حجاب بر زنان  
در حـال طـواف از       ك با مردان اختلاط نمىكردنـد، عايشـه      : گفت

 .آنها اختلاط نمىكرديك كنار مردان رفته و طواف مىكرد و با 
 

                                                           
 . البخاري)١(
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 ]منع كردن مردان از داخل شدن به زنان نامحرم: باب[

 روايـت مىكنـد كـه     از رسـول االله   ـ عقبة بن عامر  11
يـا : إياكم والدخول على النساء, فقال رجـل مـن الأنصـار(( :فرمودند

 .)١( ))الحو الموت: رسول االله أفرأيت الحو? قال
يد ـ با زنـان خلـوت كنيـد ـ      واى بر شما كه بر زنان داخل شو

اى رسول االله ما را از دخـول حمـو بـا خبـر              :  از انصار گفت   ىمرد
 .)2( مرگ استىالموت، يعن: الحمو:  فرمودكن؟ آنحضرت 

 
مجالس و كلاس درس مخصوص زنان در جاي مستقل از مردان در      : باب[

 ]وقت احتياج به آن

 ول االله  نزد رس ـىكند كه زنان  روايت مى ـ أبو هريرة  12
يا رسول االله ما نقدر عليك في مجلسك مـن الرجـال, ((: آمدند و گفتند  

                                                           
 . متفق عليه)١(
 .يعنى مرد از نزديكان شوهر: حمو )٢(

 .يعنى خلوت كردن نزديكان شوهر با زن مرگ آور است
 زن هيچ شك و ترديد نمى شـود ولى در داخل شدن برادر شوهر و امثال آنها بر

 از اين نهى شديد كردند كه ايـن ممكـن اسـت باعـث فتنـه و فحشـا رسول االله 
 .گردد
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موعدكن بيت فلان, وأتاهن في ذلـك : ًفواعدنا منك يوما نأتيك, فقال
ًفكان مما قال لهن يعني ما من امرأة تقدم ثلاثـا : اليوم ولذلك الموعد قال

: أو اثنـان قـال: َّمن الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة, فقالت امرأة منهن
 .)١( ))أو اثنان

توانيم در مجالس مردان شركت كنيم، پس        اى رسول خدا نمى   
 ىبـرا (براى ما يك روز وعده بگذار تا در آن روز نـزد تـو بيـاييم                 

وعـده شـما در     :  در جواب فرمودنـد    ، رسول خدا    )كلاس درس 
 آمد و از آنچـه      ،، و در همان روز در موعد گذاشته شده        ىخانه فلان 

سـه فرزنـد    نيست كـه     ىهيچ زن :  زنان گفته بود اين حديث بود      به
خود را از دست ندهد و اجر و پـاداش را از خـدا بخواهـد، مگـر                  

 ـ      ! اگـر دو فرزنـد باشـد؟      :  گفـت  ىاينكه به بهشت وارد مىشود، زن
 .اگر هم دو فرزند باشد: فرمودند

 
 
 
 

                                                           
 . صحيح, أخرجه أحمد وابن حبان)١(



 

 ١٦

QV حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

 ]كنند نه زنانيجنازه را مردان حمل م: باب[

  روايت مىكند كـه رسـول االله   خدري  ـ أبو سيعد ال 13
 إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت :فرمودند

يـا ويلهـا أيـن : قدموني, وإن كانـت غـير صـالحة قالـت: صالحة قال
 .)١( ))َّيذهبون بها? يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق

آنرا بـر دوش خـود    كه جنازه گذاشته مىشود و مردان        هنگامى
مرا بجلو ببريـد، و     : حمل مىكنند، اگر شخص صالح بود، مىگويد      

بريد، همه چيز     بر او، او را به كجا مى       ىوا: اگر بدكار بود مىگويد   
بشـنود  را   او را مىشوند مگر انسان و اگر انسان صـداى او             ىصدا

 .بىهوش مىشود
 

 ]نمنع كردن زنان از دخول به استخر شنا و مانند آ: باب[

 از زنان شـهر  ى ـ از أبو المليح الهذلي روايت است كه بعض 14
 . اجازه دخول به عايشه خواستند)2()حمص(

ممكن است شما از كسانى باشيد كه به حمامهاى         : عائشه گفت 
                                                           

 . البخاري)١(
 .در حال حاضر يكى از شهرها كشور سوريه مى باشد:  حمص)٢(



 

 ١٧

QW حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

 .داخل مىشوند) استخر شنا (ىعموم
أيما امرأة وضـعت ثيابهـا (( : شنيدم كه مىفرمود   از رسول االله    
 .)١( ))فقد هتكت ستر ما بينها وبين االلهفي غير بيت زوجها 

 لباس خود را در غير از خانه شوهرش بيـرون آورد او             ىهر زن 
 .ستر و پرده بين خود و بين خدا را پاره كرده است

 
نهي كردن زن از اينكه برهنه خود را به زن ديگري بچسپاند، و اينكه              [ 

 ]زن براي شوهرش زنان ديگر را توصيف نمايد

  روايت مىكنـد كـه رسـول االله     بن مسعود  ـ عبداالله 15
 .)٣( ))َّ لزوجها, كأنه ينظر إليها)٢(لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها(( :فرمودند

 شـوهر   ىند، وآنرا برا  بچسبهم  به  برهنه  جسمى  زن با   نبايد دو   
خود توصيف ننمايد، چنانكه گويا شوهرش به طـرف آن زن نگـاه             

 .مىكند
 

                                                           
 . صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه)١(
 . برسد)برهنه(جسم او به جلد و جسم زن ديگر بدون لباس جلد و : تباشر )٢(

 .توصيف نمايد: تنعتها
 . البخاري)٣(



 

 ١٨

QX حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

 سخن در مقابل مـردان نـامحرم، مگـر در وقـت             باب منع كردن زن از    [
 ]ضرورت

:  فرمودنـد  روايت مىكند كه رسول االله  ه ـ أبو هرير 16
 .)١( ))التسبيح للرجال, والتصفيق للنساء((

 زنـان   ى مردان است، و دست به هم زدن برا        ىتسبيح گفتن برا  
 .است

 امام اشتباه كرد مردان     ىاين موضوع در وقت نماز است كه وقت       
 .و زنان دو دست خود را به هم مىزنند) سبحان االله: (گويندمى

 
حرام بودن نياحت و واويلا هنگام فوت كـردن شـخص، و جـايز              : باب[

 ]بودن گريه

 عنـد أخذ علينا النبـي (( :روايت مىكند كه ك  ـ أم عطيه 17
ّلبيعة أن لا ننوح, فما وفت منا  .)٢( )) امرأة غير خمس نسوةاَّ

 عهـد و پيمـان بسـت كـه بـر            ،م بيعت با او    هنگا رسول االله   

                                                           
 . متفق عليه)١(
 . متفق عليه)٢(



 

 ١٩

QY حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

 نكنيم، و بجز پنج زن بقيـه بـه ايـن عهـد و     )1(شخص مرده نياحت  
 .پيمان وفا نكردند

 
جايز بودن سلام مرد بر زن، و سلام زن بر مرد هنگامىكه از فتنه              : باب[

 ]ايمن باشد

  روايت مىكند كـه رسـول االله   م ـ أسماء بنت أبي بكر  18
كه در مسجد نشسته بودند عبور كرد و با دسـت            از زنان    ىبر جمع 

إيـاكن وكفـران (( :خود بطرف ايشان اشاره به سلام نمود، و فرمود        
 .)٣( )) المنعمين)٢(المنعمين, إياكن وكفران

كه بر نعمت خدا كافر شـويد، و آنـرا دو           از اين   بر حذر باشيد    
 .بار تكرار نمودند

 
 

                                                           
گريه و زار با صدا بلند, و آنچه بدان ملحق مى شـود از بـه سر و : النياحه )١(

از صورت خود زدن, و جامه خود را پاره كردن و مو خود را تراشيدن, و غـير 
 .اينها

بخدا سوگند يك ساعت : اين كه زن درباره شوهرش بگويد: المنعمين: كفران )٢(
 .هم از او خير نديدم

 . صحيح أخرجه أحمد وأبوداود, والترمذي والبخاري في الأدب المفرد)٣(



 

 ٢٠

RP حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

، و زنـان بـا مـردان هنگـام     جايز بودن سخن گفتن مردان با زنـان  : باب[
 ]ضرروت بدون هيچ شك و ترديد

 كـه بـر   ى بر زن روايت مىكند كه رسول االله  ـ أنس  19
اتقــي االله ((:  ايســتاده و گريــه مىكــرد عبــور كــرد و فرمــودىقبــر

 .)١( ))واصبري
 .تقوا پيشه كرده صبر كن

 
جايز بودن اينكـه زن خـود را بـر مـرد صـالح عرضـه كـرده و                   : باب[
 ]است ازدواج با او كنددرخو

جاءت امـرأة إلى رسـول االله (( : روايت مىكند كه ـ أنس  20
يا رسول االله ألك إلي حاجـة? فقالـت:  تعرض عليه نفسها, قالت :

هـي خـير منـك, رغبـت في : ما أقل حياءها واسوأتاه, قال: بنت أنس
 .)٢( )) فعرضت عليه نفسهاالنبي 
 رسـول االله عرضـه نمـود و     ازدواج بـا   ى آمد و خود را برا     ىزن
: ؟ دختـر أنـس گفـت      ى ازدواج با خود مىخواه    ىآيا مرا برا  : گفت

                                                           
 . متفق عليه)١(
 . البخاري)٢(



 

 ٢١

RQ حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

 ـ       ىوا  حيـا اسـت، أنـس در جـواب بـه      ى بر من، چقـدر ايـن زن ب
 ازدواج با پيـامبر  ىاين زن از تو بهتر است، او آرزو : دخترش گفت 

 .داشت، و خود را به او عرضه نمودرا 
 
 ـ      اينكه زن را نبايد مجبور كر     : باب[ خواهـد بـه    ي  د با كسي كه او را نم

ازدواج در آورد، و اگر ولي و سرپرست او بطور اجبار او را بـا كسـي كـه                   
 ]خواهد به ازدواج بيرون آورد، ازدواج او باطل استي نم

ًأن جاريـة بكـرا (( : روايت مىكند كهم ـ عبداالله بن عباس  21 َّ
ّ فذكرت أن أباها زوجهـا وهـي كارهـة, فخيرأتت النبي  هـا النبـي َّ
(()١(. 

 آمد و گفت كه پدرش او را به          باكره نزد رسول االله      ىدختر
 در آورده كـــه او را نمىخواهــد و كراهـــت دارد،  ىازدواج كسـ ـ

 . او را به اختيار خودش گذاشتول االله ــرس
 به او اختيار داد كه اگر بخواهد نزد او بماند، وگرنـه او را        ىيعن

 .ترك كند
 
 

                                                           
 . صحيح أخرجه أبوداود وابن ماجه)١(



 

 ٢٢

RR حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

كه زن هنگام ازدواج شرط بگذارد كه بعـد از مـرگ            جايز نيست   : باب[
 ]شوهرش ازدواج نكند

 خطب امرأة البراء بن معـرور, َّأن النبي ((:  ـ أم بشر گويد 22
َّإن هـذا : ّإني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده, فقال النبي : فقالت

 .)١( ))لا يصلح
 ، زن دركـرد  ىزن البراء بن معرور خواسـتگار از   رسول االله   

ام كـه بعـد از مـرگ او بـا            من با شوهرم شرط بسته    : جواب گفت 
ايـن شـرط    :  در جواب فرمـود     ازدواج نكنم، رسول االله      ىديگر

 .جايز نيست
 
 )٢(حرام بودن اينكه زن از شوهرش بدون هيچ سبب طلاق يا خلـع            : باب[

 ]بخواهد

أيـما (( : فرمودند روايت مىكند كه رسول االله  ـ ثوبان  23
ت زوجها الطـلاق في غـير مـا بـأس, فحـرام عليهـا رائحـة امرأة سأل

 .)٣())ّالجنة
                                                           

 .عجم الكبير والصغير حسن أخرجه الطبراني في الم)١(
 .طلاق دادن زن با گرفتن مالى از او, يا بخشيدن كابين خودش:  خلع)٢(
 . صحيح رواه أصحاب السنن)٣(



 

 ٢٣

RS حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

 ى كه بدون هيچ سبب از شوهرش طـلاق بخواهـد بـو         ىهر زن 
 . بهشت را نخواهد ديدىبهشت بر او حرام خواهد بود، يعن

 
جايز بودن سرود دخترهاي كوچك و دپ زدن هنگـام عروسـي و             : باب[

 ]مانند اين و گوش كردن مردها به آن

 يـدخل جاء النبي (( :ـ ربيع بنت معوذ روايت مىكند كه       24
ّحين بني علي, فجلس على فراشي كمجلسك مني, فحعلت جويريات  ُ
: لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن

دعــي هـذه وقــولي بالـذي كنــت : وفينـا نبـي يعلــم مـا في غــد, فقـال
 .)١())تقولين
 نشسـت، و    ىامبر آمد و چنانكه تو نشست      كردم پي  ى عروس ىوقت
 زده و از پدرانمان كـه در   فبرايمان د ) كوچك(ى از دخترها  ىبعض

غزوه بدر كشته شده بودند مرثيه مىگفتنـد، و يكـى از آن دختـران            
 است كه آنچه فردا خواهد بود مىدانـد،       ىو در بين ما پيامبر    : گفت

ز ايـن   ايـن جملـه را بگـذار و آنچـه قبـل ا            :  فرمـود  آنحضرت  

                                                           
 . البخاري)١(



 

 ٢٤

RT حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

 ). مىباشدغيب دانستن پيامبر ( بگو، مقصود انكار از ىمىگفت
 

 ]اينكه حق شوهر بر همسر خود بسيار است: باب[

  روايـت اسـت كـه رسـول االله  ـ از عبداالله بن أبي أوفى ٢٥
ًلو كنت آمرا أحـدا أن يسـجد لغـير االله, لأمـرت المـرأة أن ((: فرمودند ً

يده لا تؤدي المرأة حـق ربهـا حتـى تسجد لزوجها, والذي نفس محمد ب
 .)٢( )) لم تمنعه)١(تؤدي حق زوجها, ولو سألها نفسها وهي على قنب

 غير از خدا سجده كنـد، امـر   ى برا ىكردم كه شخص  اگر امر مى  
كـه  ى   شوهر خود سجده كند، سوگند به كس ـ       ىكردم كه زن برا   مى

 از او  ىيعن ـ[كنـد   جانم در دست اوسـت، زن حـق خـدا را ادا نمى            
تا اينكه حق شوهرش را ادا نمايد، اگر از زن خـود            ] شودقبول نمى 

 هم باشد او را اجابت كـرده و  ى بخواهد، گرچه بر زين شتر    ىچيز
 .ورزدامتناع نمى

 

                                                           
 شتر گذاشته ميشود, كنايه بـر ايـن اسـت كـه )سنام(زينى كه بر كوهان :  قنب)١(

 .ًفورا امر او را اجابت مى كند
 . وابن حبان صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه)٢(



 

 ٢٥

RU حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

فرشتگان زني كه در شب فراش شـوهرش را تـرك مىكنـد او را            : باب[
 ]لعنت مىكنند تا اينكه صبح كند

: كند كه فرمودنديت مى روا از رسول االله  ه ـ أبوهرير 26
 .)١( ))إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها, لعنتها الملائكة حتى ترجع((

اگر زن فراش شوهرش را ترك كند، فرشـتگان همچنـان او را             
 .كنند تا اينكه به فراشش باز گرددلعنت مى

 
 )]كفر ورزيدن به نعمتهاي شوهر(تحريم كفران العشير: باب[
  روايـت مىكنـد كـه رسـول االله     م ـ عبداالله بن عباس  27
أيكفـرن : ُأريت النار, فإذا أكثر أهلها النساء, يكفرن قيـل((: فرمودند
يكفرن العشير, ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن : باالله? قال

ًالدهر ثم رأت منك شيئا قالت  .)٢( ))ًما رأيت منك خيرا قط: ْ
داده شد، و ديدم كـه بيشـترين أهـل و    آتش جهنم به من نشان   

 :ورزند، گفته شـد   دهند، چون كفر مى   مردمان آن زنها را تشكيل مى     
ورزد، و بـه    به شوهر خود كفـر مـى      : ورزند؟ فرمود به خدا كفر مى   

                                                           
 . متفق عليه)١(
 . متفق عليه)٢(



 

 ٢٦

RV حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

د، اگر به يكى از آنهـا يـك دنيـا نيكـى و      نورزهاى او كفر مى   نيكى
: گويـد د، مى  از تـو ببين ـ    ى، و يك خطا و اشـتباه و بـد         ى بكن ىخوب

 . از تو نديده امىهرگز و هيچ خير
 
اگر شوهر همسر خود را به معصيت و گناهي دعوت نمود، بايـد             : باب[

 ]زن از آن گناه اجتناب ورزيده و دعوت او را قبول نكند

َّأن امـرأة مـن الأنصـار (( : روايت است كهل ـ از عائشه  28
 فذكرت ذلك بي َّزوجت ابنتها, فتمعط شعر رأسها, فجاءت إلى الن

ُلا, إنه قد لعـن : َّإن زوجها أمرني أن أصل في شعرها, فقال: له, فقالت َّ
 .)٢()))١(الموصلات

 ى بيرون آورد، و موها    ى از انصار دخترش را به ازدواج يك       ىزن
و عرض نمـود،    ا آمد و جريان را به       سرش افتاد، و به نزد پيامبر       

 ى ديگـر  ى موهـا   او ىشوهرش به من امـر كـرده كـه بـرا          : و گفت 
 فرمودند، خير اينكـار مكـن، چـون         بياورم، آنحضرت   ) باروكه(

 .كنند، لعنت شده اندكسانيكه مو را وصل مى
                                                           

 .كسانى كه مو را به مو ديگر مى رسانند و متصل مى كنند:  موصلات)١(
 . متفق عليه)٢(



 

 ٢٧

RW حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

اينكه جايز نيست كه زن از مال خود هديه دهد مگـر بـه اجـازه                : باب[
 ]شوهرش

لا يجـوز للمـرأة أمـر في مالهـا إذا (( : فرمودند ـ رسول االله  29
 .)١( ))ملك زوجها عصمتها

 شوهر كرد از مال خود هديه كند مگر         ىجايز نيست كه زن وقت    
 .)2(با اجازه شوهرش

                                                           
, ))َّإلا بإذن زوجها((: وزاد.  صحيح أخرجه أحمد والحاكم والنسائي وابن ماجه)١(

 .))أمر((ً, بدلا من ))عطية((: , ولفظ))هبة((والنسائي بلفظ 
 در شرح حـديث )٤٦٣ــ٩/٤٦٢عون المعبود شرح سـنن أبي داود ( در كتاب )٢(

 :بطور خلاصه چنين آمده
مقصود از مال خود, چون عقل و خرد زنان كم است, ناقص العقل هستند, پس 
نبايد در مال خود تصرف كند مگر با مشورت شوهر خـود, آنهـم از بـاب ادب و 

 .ريمى, اين قول بعضى از علماستاستحباب, پس اينجا نهى تنزهى است, نه تح
اين بطور مطلق اسـت, پـس اگـر : الليث بن سعد گفته اند: علماء ديگر من جمله 

هم زن رشيد و عاقل باشد برايش جايز نيست كه در مال خود تصرف كند نـه در 
مقدار ثلث آن و نه هم كمتر مگر اينكه مال ناچيزي باشد طاووس و مالـك گفتـه 

كه به اندازه ثلث و كمتر از آن صدقه دهد, اما بيشتر از آن بايد جايز است : اند كه
 .با اجازه شوهر باشد



 

 ٢٨

RX حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

خدمتكاري زن به شوهر و كسانيكه شوهر سرپرستي آنهـا را بـه             : باب[
 ]عهده دارد

هلك أبي وترك سـبع بنـات أو (( : گويد ـ جابر بن عبداالله  30
ت يـا جـابر? تزوجـ: ًتسع, فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسـول االله 

ًبكرا أم ثيبـا? قلـت: نعم, فقال: فقلت ّفهـلا جاريـة : ًبـل ثيبـا, قـال: ً
َّإن : فقلــت لــه: تلاعبهــا وتلاعبــك, وتضــاحكها وتضــاحكك? قــال

ّعبداالله هلك وترك بنات, وإني كرهت أن أجيئهن بمـثلهن, فتزوجـت 
 .)١( ))ًبارك االله لك, أو خيرا: امرأة تقوم عليهن وتصلحهن, فقال

 ـ            پدرم    ىفوت كرد و هفت يا نه دختر بجا گذاشت، و من با زن
آيـا  ! اى جـابر  :  به من گفت   ازدواج كردم، رسول االله     ) بيوه(ثيبه  

                                                                                                                
جايز است كـه بطـور مطلـق و قطعـى در مـال خـود : و جمهور علماء گفته اند كه

تصرف كند بدون اجازه شوهر در مـال خـود تصرف كنـد, اگـر نـادان و نـاخرد 
 .نباشد, وگرنه جايز نيست
 وقتى برا زنان خطبه ويژه ا خوانـد  كه رسول االله و در حديث ديگر آمده

 آنـرا زن گوشواره و انگشتر خود را مى انداخت و بلال : صدقه بدهيد: فرمود
در جامه  خود جمع مى كرد, و اين دلالت بر اين دارد كـه بـدون اجـازه شـوهر 

 .بوده است
 . متفق عليه)١(



 

 ٢٩

RY حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

بـا  (باكره يا ثيبـه   :  فرمود ، آنحضرت   ىبل: ازدواج كرده اى؟ گفتم   
 ازدواج  ىآيـا بـا دختـر     : ؟ گفـتم بـا ثيبـه، فرمـود        )دختر و يا با زن    

، و  ى كند، و بـا او بخنـد       ى با تو باز    و او  ى كن ى كه با او باز    ىنكرد
فـوت  ) پـدرم (عبداالله:  گفتم به آنحضرت   : او با تو بخندد؟ جابر    

كرد و دخترها را بجا گذاشت، و كراهت داشتم كـه ماننـد آنهـا بـا                 
 آنهـا را    ى ازدواج كردم تا سرپرسـت     ى ازدواج كنم، پس با زن     ىدختر

ت دهـد، يـا     خدا بـه تـو برك ـ     :  فرمود به عهده بگيرد، رسول االله      
 .ىخوب كرد: فرمود
 

 ]واجب بودن نفقه زن و فرزندانش بر شوهر: باب[

ًأن هندا بنت عتبة قالت(( : روايت مىكند كهل ه ـ عائش 31 َّ :
َّيا رسول االله إن أبا سفيان رجل شـحيح, ولـيس يعطينـي مـا يكفينـي 

 وولدك خذي ما يكفيك: َّوولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم, فقال
 .)١( ))بالمعروف

 ىأبـو سـفيان مـرد بخيل ـ   ! اى رسول خدا:  گفتههند دختر عتب  

                                                           
 . متفق عليه)١(



 

 ٣٠

SP حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

دهـد،   كه كفايت خـود و فرزنـدم باشـد نمى          ىاست، و به من چيز    
 .مگر آنچه كه من بدون علم او از او بگيرم، و او نداند

 خود و فرزندت كفايت كنـد       ىآنچه كه برا  :  فرمود حضرت  
 ).و مهم نيست كه او نداد( او بگير، از) عدم اسراف(بطور معروف 

 
تحريم تغيير دادن خلق و آفريده خدا براي خوشگلي و زينـت و             : باب[

 ]آرايش

لعن االله (( : روايت است كه گفت ـ از عبداالله بن مسعود 32
الواشمات والمستوشمات, والنامصات والمتنمصات, والمتفلجات 

, وهو في ن لعن النبي ّللحسن المغيرات خلق االله, ما لي لا ألعن م
َنه اَمَو ُهوُذُخَف ُلوُسَّرلا ُمُكاَتآ اَمَو : كتاب االله  .)١())اوُهَتناَف ُهْنَع ْمُكاَ

باريك كردن ابـرو، و     (خداوند خالكوب و خالكوب كننده و نامص      
و كسـانيكه بـين   ) دهـد  اينكـار را انجـام مى  ى ديگـر  ىكسيكه بـرا  

و ) ى زيبـائ  ىبرا(گشايند  دهند، و مى   خود فاصله قرار مى    ىدندانها
اينها همه از تغيير خلق و آفريده خداست، لعنت كرده اسـت، پـس          

كه پيامبر آنها را لعنت كرده، لعنت نكنم، و آنهم در           ى  چرا من كسان  
                                                           

 . متفق عليه)١(



 

 ٣١

SQ حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

شـما آورده   آنچه را رسول خدا براي      : فرمايدكتاب خداست كه مى   
و آنچـه نهـي كـرده خـوداري نمائيـد، و از             ) و اجرا كنيـد   (بگيريد  

 .خدا بپرهيزيد) مخالفت(
 
منع كردن زن از پوشيدن لباسهاي تنگ كه حجم جسم را نمايـان              : باب[

، و از لباسـهاي     مىكند، و از لباسهاي شفاف كه جسـم را آشـكار مىنمايـد            
كوتاه كه تمامي جسم را نمىپوشاند، و از جمـع كـردن مـو بـر بـالاي سـر                   

 ]و حرام بودن همه اينها) كاكل(

 : فرمودنـد  روايت مىكند كه رسول االله  ه ـ أبو هرير 33
قـوم معهـم سـياط كأذنـاب البقـر : صنفان من أهـل النـار لم أرهمـا((

مميلات مائلات رؤوسهن يضربون بها الناس, ونساء كاسيات عاريات 
َّكأسنمة البخت المائلة, لا يدخلن الجنـة ولا يجـدن ريحهـا, وإن ريحهـا 

 .)١( ))ليوجد من مسيرة كذا وكذا
 هسـتند   ىاند كه آنها را نديده ام، مردمان       دو صنف از اهل آتش    

 ىزننـد، و زنـان    كه تازيانه دارند مانند دم گـاو، بـا آن بـه مـردم مى              
 تنگ و شـفاف و كوتـاه بـر تـن            ىكه لباسها  يانرهستند برهنه و ع   

                                                           
 . مسلم)١(



 

 ٣٢

SR حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

كنند، و از طاعت و فرمان خدا منحـرف انـد، و زنـان ديگـر را                 مى
سرشان ماننـد سـنام و      ) ىمو(كنند، و   بطرف خود كشانده فاسد مى    

رود، اينها بـه بهشـت      كوهان شتر است كه به اينطرف و آنطرف مى        
در رسـد،    بهشـت هـم بـه مشامشـان نمى         ىشوند، و بو  داخل نمى 
 .)1(رسد بهشت از مسافت چنين و چنان به مشام مىىحاليكه بو

 
نهى كردن زن از رساندن موهاي غير، و موهاي جعلـي آوردن و             : باب[

 ـزياد كردن مو با آن مو      اي دروغـين و بيـان اينكـه ايـن عمـل از اخـلاق               ه
 ]يهوديان است

 به مدينـه آمـد و    همعاوي:  گويد: ـ سعيد بن المسيب  34
كردم بجز  فكر مى : به خواند و كبه اى از مو بيرون آورد و گفت          خط

 ايـن كـار     كند، بـه رسـول خـدا        يهود كسى ديگر اينكار را نمى     
                                                           

 . در روايتى است كه بو بهشت از مسافت چهل سال به مشام مى رسد)١(
 .زنى كه لباسها تنگ و شفاف و كوتاه مى پوشد: كاسيات
 .از طاعت و فرمان خدا منحرف هستند: مائلات
و فاسـد (غير از خود زنان ديگر را بطرف خود و عمل خود مى كشـانند : مميلات
 .)مى كنند
 .ه كوهان و سنام بزرگ داردنوعى از شتر است ك: البخت
 .كوهان شتر: السنام



 

 ٣٣

SS حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

 . و زور ناميدىرسيد، و آنرا جعل)  سر زنىرسيدن مو به مو(
 . روى هم ريختهىمو: كبه

َّإنكـم قـد أحـدثتم زي : َّأن معاوية قال ذات يـوم(( :ىو در روايت  
ًوجـاء رجـل بعصـا عـلى :  نهى عن الـزور, قـالَّوإن نبي االله سوء, 

الـرواي عـن ( ألا وهذا الـزور, قـال قتـادة: رأسها خرقة, قال معاوية
 .)١( ))يعني ما تكثر به النساء أشعارهن من الخرق) سعيد

 ظـاهر شـده و      ى بـد  ىبين شـما لباس ـ   :  گفت  ه معاوي ىروز
كرده است، ابن المسيب     ى از دروغ و باطل نه     پديد آمده، پيامبر    

 داشـت و بـر سـر و         ى وارد شد و عصـاي     ىدر اين حال مرد   : گويد
ايـن همـان زور و      :  گفـت  هنوك عصا تكه پارچـه اى بـود، معاوي ـ        

 . و دروغ و باطل استىجعل
 آنچه زنان   ىيعن:  حديث از سعيد بن المسيب گفت      ىقتاده راو 

 .كنند خود از تكه پارچه ها وصل مىىبه موها
 
 

                                                           
 . مسلم)١(



 

 ٣٤

ST حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

هي زنان در جعلي كردن لباس و تظاهر به آنچـه بـه آنهـا داده                ن: باب[
 ]نشده

َّيـا رسـول االله أقـول إن : َّأن امـرأة قـال((: ل ه ـ از عائش ـ 35
المتشـبع بـما لم يعـط : زوجي أعطاني ما لم يعطني? فقـال رسـول االله 

 .)١())كلابس ثوبي زور
كـه  ) گـويم بـه زن شـوهرم مى     : ( گفـت   به رسـول االله      ىزن
 بـه   ىرا داده، در حاليكه در حقيقت چيز      ) اين و آن  ( به من    شوهرم

 ، رسـول االله     )كنايه از افتخار كردن مقابل زن شـوهر       (من نداده،   
تظاهر كننده به آنچه به او داده نشده مانند كسى است كه            : فرمودند

 .)2( پوشيدهدروغينلباس 

                                                           
 . متفق عليه)١(
تظاهر كننده به :  آمده كه٣١٨ـ٣١٧/ ٩ در فتح الباري شرح صحيح البخاري )٢(

آرايش و زينت به آنچه نزد او نيست, مانند زنى است كه نزد مرد است, و ايـن 
 و افتخـار مـى كنـد مـن نـزد مرد زن ديگر دارد, پس اين زن نزد زن ديگر ادعا

كنايه از اينكه مرا بيشتر دوست دارد و به من چيزهـا (شوهرم چنين و چنان هستم
 و نزد او مقام و منـزلتى خيلى خوب دارم, مى خواهد كه زن ديگر را بـه )مى دهد

 .خشم و غضب بياورد



 

 ٣٥

SU حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

ر زنـان  باب پوشيدن زنان كفشهاي بلند و بيان اينكه اين عمل از كـردا        [
 ]يهود است

كند كه  روايت مى از رسول االله  ـ أبو سعيد الخدري  36
كانت امـرأة مـن بنـي إسرائيـل قصـيرة تمشي مـع امـرأتين (( :فرمودند

ِطويلتين فاتخذت رجلين من خشب, وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثـم  ُ ُ ً
ًحشته مسكا, وهو أطيب الطيب, فمرت بين امـرأتين فلـم يعرفوهـا, 

 .)١())يده) أحد الرواة(دها هكذا, ونفض شعبة فقالت بي
اسرائيل كوتاه قـد بـود، و بـا دو زن بلنـد قـد               ى از زنان بن   ىزن
 تخته اى و يك انگشتر از طـلا كـه بسـته             ىرفت، اين زن دو پا    مى

ود گرفت و آنرا پر از عطـر مشـك نمـود، و مشـك از                خبود براى   
 آنهـا او را  بهترين عطرهاست، پس بين آن دو زن بلند قـد رفـت و           

                                                                                                                
مانند مرد است كـه لبـاس زاهـدان و پارسـايان و : )كلابس ثوبي الزور(: وقول

پرهيزكاران مى پوشد, و به مردم نشان مى دهـد كـه از از جملـه آنهاسـت, ولى در 
 .حقيقت امر چنين نيست
َمقصود از لباس مثل است, و معنا آن اين كه دروغگـو : و امام خطابي مى گويد َ

 .است
 . مسلم)١(



 

 ٣٦

SV حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

 .)1(نشناختند، و زن با دست خود بطرف آنها اشاره كرد
 
نهى كردن زن از اينكه موي سر خـود را در حـج و غيـر از حـج               : باب[

 ]بتراشد

 : فرمودند روايت است كه رسول االله م ـ از ابن عباس  37
 .)٢( ))َّليس على النساء الحلق, إنما على النساء التقصير((

ر جايز نيست، بلكه بر آنها جايز اسـت كـه           بر زنان تراشيدن س   
 . خود را كوتاه كنندىموها

 
 ]رنگ كردن دستها و پاهاي زن: باب[

أومت امـرأة مـن وراء ((:  روايت است كهل ـ از عائشه  38
ما أدري :  يده, فقال فقبض النبي ستر بيدها كتاب إلى رسول االله 

                                                           
حكم اين عمل كه زن :  چنين آمده١٥/٩ در شرح امام نوو بر صحيح مسلم )١(

 در شريعت اسلام اگر قصد و نيت او خوب باشد مانند اينكـه پوشـيدن انجام داد
خود را بخواهد تا اذيت و آزار نبيند, جايز است, اما اگر قصد افتخـار و تكـبر و 
تشبه به كسانى كه كامل هستند و بلند قد مى باشند را داشـته باشـد, و مـردان را 

 .گول بزند كه او بلند قد است, اين عمل حرام است
 حسن أخرجه أبوداود والدارقطني والطبراني وأخرجه الترمذي والنسـائي مـن )٢(

 .حديث علي 



 

 ٣٧

SW حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

ّنـت امـرأة لغـيرت لـو ك: بل امـرأة, قـال: أيد رجل أم يد امرأة قالت
 .)١())أظفارها, يعني بالحناء

زنى با دست خود از پشت پرده و حجاب نامه اى را به رسول              
 دست خود را كشـيد، و آنـرا نگرفـت، و             داد، آنحضرت    االله  

:  اسـت يـا دسـت زن، زن گفـت      ىدانم اين دست مـرد    نمى: فرمود
اگـر دسـت    :  در جواب فرمـود    بلكه دست زن است، آنحضرت      

 .)2(داد خود را با حنا تغيير مىىود ناخنهازن ب
 
پوشاندن زن صورت خود را در حضور مردان نامحرم، ولي اگـر            : باب[

 ]مرد نامحرم نبود جايز است صورت خود را نمايان كند

  روايـت اسـت كـه رسـول االله     م ـ از عبداالله بن عمر  39

                                                           
 . حسن أخرجه أبوداود والنسائي)١(
 بر زن است كه چرا ناخنها خود را با حنا رنـگ  كنايه بر انكار آنحضرت )٢(

 ندانست كه اين دست زن است يا دست مرد, به همين نكرده, چون آنحضرت 
 بـا خود را كشيد و نامه را نگرفت كه مبادا دست زن باشـد, و او سبب دست 

زنان دست نمى گيرد, و بيعت با دست نمى كند, بلكه بيعت او با زنان با سـخن 
 .است



 

 ٣٨

SX حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

 .)١( ))لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين(( :فرمودند
 كه در احـرام اسـت صـورت خـود را بـا نقـاب و روبنـد         ىزن

 .)2(نپوشاند، و همچنين دست كش دست نكند
 

 ]و طلا جايز است) أبريشم(براي زن پوشيدن لباس حرير: باب[

  روايت است كه رسول االله  ـ از أبو موسى الأشعري  40
حـرم لبـاس الحريـر والـذهب عـلى ذكـور أمتـي, وأحـل (( :فرمودند

 .)٣( ))هملإناث
 مردان امـت مـن حـرام شـده          ىپوشيدن لباس حرير و طلا برا     

 . زنان حلال استىاست، و برا
 

 ]پوشيدن لباس معصفر و مانند آن براي زنان مباح است: باب[

رأ (( :كند كه روايت مىم ـ عبداالله بن عمرو بن العاص  41

                                                           
 . البخاري)١(
 اين در هنگام احرام و نبودن مرد نامحرم است, و اگر مرد نامحرم حضور داشـته )٢(

 .د, حال در لباس احرام باشد و يا خيرباشد بايستى زن صورت خود را بپوشان
 . حسن صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي)٣(



 

 ٣٩

SY حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

: أأمـك أمرتـك بهـذا? قلـت: َّ عـلي ثـوبين معصـفرين فقـالالنبي 
 .)١())بل أحرقهما: سلهما, قالأغ

:  را بـر تـن مـن ديـد، و فرمـود            )2( دو لباس معصـفر    پيامبر  
 ايـن عمـل را انكـار        ىيعن ـ(؟  ىمادرت بتو امر كرده كه اينرا بپوش ـ      

 .بلكه آنرا بسوزان: شويم؟ فرمودآنرا مى: ، گفتم)كرد
 
بر حذر داشتن زنان از نمايان كردن زينت و آرايـش خـود بـراي               : باب[
سـرخ و زرد و ماننـد آن        ) معصـفر (ن نامحرم، طلا و لباسي كه با رنـگ          مردا
 ]باشد

ويـل ((:  روايت است كـه پيـامبر فرمودنـد ـ از أبوهريره ٤٢
 .)٣())للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر

                                                           
 . مسلم)١(
 .لباسى كه با عصفر رنگ شده است:  الثوب المعصفر)٢(

گياهى است كه در زمين عرب است و با آن رنگ مى كنند, و دو رنـگ : العصفر
 .است سرخ و زرد

ايـن لبـاس زنانـه :  جمله اين اسـت كـهمعنا اين: امام نوو گويد: أمك أمرتك
 .است

 . إسناده جيد, أخرجه ابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان)٣(
 



 

 ٤٠

TP حديث در احكام بانوان)٤٠( ــ الأربعون النسائية

 مـردان اجانـب و      ىكـه دو چيـز سـرخ را بـرا          (ىواي بر زنـان   
 . راطلا و لباس سرخ رنگ خود) كنندنامحرم نمايان مى

 
باب حرام بودن تشبيه زن با مردان در لباس و حركت و سـخن و               [

 ]مانند اينها

لعن رسـول االله (( : روايت مىكند كهم ـ عبداالله بن عباس  43
١()) المتشبهن من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال(. 

 ـ  كنندهمانند مى  كه خود را به مردان       ى زنان پيامبر    ى، و مردان
 .د لعنت فرموده استكننهمانند مىخود را به زنان كه 

 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
ّآله وصحبه وسلموصلی االله علی محمد و  

                                                           
 . البخاري)١(
 


